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۹سال پیش درچنین روزی

ــونامی نفت بازارهای بورس  � نخستین موج س
اروپا را به هم ریخت

راه اندازی خط مترو دردشت- بهارستان �
ــن کردند:  � ــدار مبلغان تبیی ــر انقلاب در دی رهب

ــورا، اقدام حتی در خطر. فلسطینی ها  درس عاش
در انتخابات شگفتی آفریدند

کشتار فجیع مسلمانان به دست بهاییان �
ــورت گرفت:  � ــرما ص ــدت برف و س به خاطر ش

تعطیلی مدارس اردبیل برای پنج روز متوالی
ــت وزیر  � نخس ــور  بات اولان  ــابق  س ــهردار  ش

مغولستان شد
ــی  � مل ــت  امنی ــورایعالی  ش ــر  دبی ــوی  س از 

ــد: تاکید ایران بر به کار گیری  (لاریجانی) عنوان ش
دیپلماسی ماشه

ــان؟ : «... آیا آنطور که  � ــت روز: کدام پای یادداش
ــان اصولگرایی  ــان می پندارند جری تجدیدنظر طلب
ــت به مبانی انقلاب  که اصلی ترین پیامش بازگش
ــت ورزی  ــت، در مواجهه با حکمرانی و سیاس اس
ــان خود را رقم می زند؟ در اصولگرایی تازه راه  پای
ــت. دوران اوج اصولگرایی فردایی  ــده  اس آغاز ش
ــای ایران  ــه جغرافی ــدود ب ــه نه تنها مح ــت ک اس
ــاک درتصرف  ــه همه جای کره خ ــلامی و بلک اس
ــی  تعال و  ــروزی  به ــت،  ــت، عدال ــان معنوی آرم

در آید...»

ــوری» ضمیمه  � ــان کاری در چهارشنبه س «پنه
سینمایی شرق امروز

ــران، بهزادیان از اتاق  � ــاق ایران علیه اتاق ته ات
ــد، خاموشی، رییس اتاق  بازرگانی تهران برکنار ش
ــال  بازرگانی ایران حریف اصلی بهزادیان در دوس

گذشته بود
مقام معظم رهبری: در مسایل سیاسی از افراط  �

و تفریط پرهیز شود
ــن  � ــد: آخری ــرح کردن ــی مط ــی و لاریجان متک

واکنش ایران به طرح روسیه
انتخابات پارلمانی فلسطین برگزار شد �
ــین مهدوی: کدام بخش  � ــرمقاله  از امیرحس س

ــی؟: «... منازعه اتاق بازرگانی و صنایع و  خصوص
ــال از برگزاری  ــادن ایران و تهران بعد از ۳۴س مع
انتخابات هیات نمایندگان به نقطه عطفی رسیده 

است.»
ــوی بجنوردی: امام نگران حضور اعضای  � موس

انجمن حجتیه در حکومت بود
ــب االله پیمان در جبهه  � ــخنرانی حبی گزارش س

مشارکت: دموکراسی خواهان نیازمند گفت وگوی 
سنت و مدرنیته

تسهیلات ۲۵میلیاردتومانی برای کارآفرینان �
و  � ــون  روحانی از  ــی  جمع ــدار  دی در  ــری  رهب

مبلغان: سه عنصر حرکت عاشورا منطق،حماسه 
و عاطفه

ــکی هسته ای کشور  � نگاهی به کاربردهای پزش
به واردات روزانه مواد از اروپا

ــگار ایران از موقعیت جغرافیایی  � گزارش خبرن
باغ خرمالو، سکوت و وحشت در باغ متروکه

لاریجانی بعد از دور اول مذاکرات مسکو روانه  �
چین شد، تیم مذاکرات هسته ای در مسیر پکن

ــات  � ــداران اقدام ــپاه پاس ــوی: س ــردار صف س
ضدانقلاب را تحمل نمی کند

ــت اضطراری  � کوفی عنان: بعید می دانم نشس
آژانس درباره ایران به نتیجه برسد

رهبری: جوانان تشنه حقایق دین هستند �
ــیه به زمان نیاز  � ــی جزییات پیشنهاد روس بررس

دارد، تازه ترین مواضع ایران درباره طرح روسیه
ــی خبر داد:  � ــور اجتماع ــر کار و ام ــاون وزی مع

ــال  ــت کار تا پایان امس ــف قراردادهای موق تکلی
روشن می شود

ــتان کل آمریکا از قانون شنود مکالمات  � دادس
شهروندان حمایت کرد

رهبری: مبلغان به پیام هنرمندانه مجهز شوند �
ــس خبرگان:  � ــکینی، رییس مجل ــت االله مش آی

دولت نهم دولت خوبی است
ــتیم  � ــانی: اگر محکم بایس ــت االله راستی کاش آی

نصرت خدا می رسد
رییس جمهوری در جلسه هیات وزیران: ردپای  �

اشغالگران عراق در حوادث اهواز مشخص است
ــی ارزی  ایرانیان از بانک های ایتالیا خارج  � دارای
شد

ــغ  � ــفاف دری ــانی ش ــران: از اطلاع رس ــاق ته ات
نکردیم

ــاز به  � ــته ای نی ــده هس ــی: پرون ــاس حضرت الی
مدیریت دارد

تصویب کلیات اولین طرح زنان مجلس �
ــورای امنیت در لندن-لاریجانی در  � اعضای ش

مسکو وپکن-معاون البرادعی در تهران
اعدام برای رباینده ۳۴۰دختربچه �
کاراکاس، کانون اعتراض علیه جهانی سازی �

 آينه ديروز

جزییات ترور مدیر  مدرسه
 در سراوان

ــرورش  � آموزش وپ ــرکل  مدی زاهدان-تسـنیم: 
ــریح آخرین جزییات  ــتان ضمن تش سیستان وبلوچس
ــت: انگیزه و  ــراوان گف ــه در س ــرور مدیر یک مدرس ت
ــوی نیروهای  ــده و از س ــخص ش ــت ضارب مش هوی
ــی و امنیتی تحت تعقیب و پیگیری قرار دارد.  انتظام
علیرضا نخعی، ضمن تایید ترور مدیر یک مدرسه در 
ــفانه هر از گاهی اقدامات کور  ــراوان، افزود: متاس س
ــدن برخی از  ــه ای منجر به کشته ش ــری طایف و درگی
چهره های فرهنگی و سایر اقشار در منطقه می شود. 
او گره زدن این حادثه را به مسایل تروریستی از سوی 

این اداره کل قویا تکذیب کرد. 

منوریل در کرمانشاه 
یک اشتباه عجیب بود 

ــورای  � ــن زاهدی، دبیر ش کرمانشاه-ایسـنا: محس
ــتان کرمانشاه: انتخاب منوریل  هماهنگی ترافیک اس
ــاه یک  ــهری کرمانش ــتم حمل ونقل ش به عنوان سیس
ــوولان وقت استان بود.  ــوی مس ــتباه عجیب از س اش
ــاد و اندازه ای که منوریل  ــتم با توجه به ابع این سیس
ــاه  ــهر کرمانش دارد، قابلیت اجرا در بافت مرکزی ش
ــکلات منوریل به منظور اجرا در شهر  را نداشت. مش
ــتفاده از نظر  ــاه به حدی واضح بود که با اس کرمانش
یک متخصص ترافیک به راحتی می شد فهمید ابعاد 
ــهر جا  ــل در خیابان مدرس و بافت مرکزی ش منوری

نمی شود. 

استاندار سلیمانیه 
به سنندج سفر می کند

سنندج-ایسـنا: محمدسعید نقشی زادیان، رییس  �
ــنندج: استاندار سلیمانیه در راستای  اتاق بازرگانی س
ــورای  ــای قبلی، فعال کردن ش ــری تفاهمنامه ه پیگی
مشترک اتاق بازرگانی سنندج و سلیمانیه طی یک ماه 

آینده به سنندج سفر می کند. 
� 

۷۰هزارنفر عضو بسیج هنرمندان
ــوول امور انجمن های سازمان  � خرم آباد- مهر: مس

ــور از عضویت ۷۰هزارنفر در این  بسیج هنرمندان کش
سازمان خبر داد. امیر نصیربیگی، همچنین از فعالیت 
ــتان های مختلف و  ــیج در اس ــن هنری بس ۲۹۰انجم

همچنین ۱۰انجمن اصلی در تهران خبر داد. 

نقش دستگاه قضا در کاهش جرایم
قزوین-مهر: جمال انصاری، رییس کل دادگستری  �

ــا اجرای  ــتان ب ــتگاه قضایی اس ــن: دس ــتان قزوی اس
ــتگاه ها نقش  ــگیرانه و تعامل با دس برنامه های پیش
ــتگاه  ــت. دس ــته اس ــش جرایم داش ــری در کاه موث
ــلاش مجموعه  ــا همکاری و ت ــتان باید ب قضایی اس
ــهروندان  ــتگاه در احقاق حقوق ش ــلاش این دس پرت

نقش موثری ایفا کند.

زوایای کاهش اشتغال کشاورزی 
ــهم بخش خدمات از ۲۳درصد   تایید کند افزایش س
ــال۱۳۸۰ و با شیب  ــال۱۳۴۵ به ۴۷درصد در س در س
ــت. با توجه  ــال جاری اس ــد آن به ۵۶درصد در س تن
ــور ۲۵۰درصد  به اینکه در این مدت به جمعیت کش
ــد، اما تعداد نیروی کار در بخش کشاورزی  افزوده ش
ــه میلیون نفر تقلیل  ــر به س ــدود چهارمیلیون نف از ح
ــتری  ــه، می توانیم بر وجود بحران اطمینان بیش یافت
ــماری  ــاری در آخرین سرش ــی های آم ــم. بررس بیابی
ــان می دهد در اکثر روستاهای موجود،  کشاورزی نش
ــروی بالقوه  ــاله (نی ــنی بین ۲۰ تا ۵۰س ــای س گروه ه
ــابه در شهرهای مجاور  ــبت به ترکیب مش فعال) نس
ــی های  ــی بررس ــه بعض ــت. گرچ ــر اس ــیار کمت بس
ــش نیروی  ــه افزای ــت ک ــی از آن اس ــک حاک آکادمی
ــاورزی در ظرفیت های موجود  ــاغل در بخش کش ش
ــد اقتصادی  ــرمایه گذاری و رش ــذب س به کاهش ج
ــا به نظر راقم چنین  ــود، ام در این بخش منجر می ش
نتیجه گیری ای متاثر از تحقیقات مشابه در کشورهای 
ــعه یافته و نه درک شرایط خاص کشور ما است.  توس
ــروی فعال  ــت که کاهش نی ــا حاکی از آن اس آماره
ــاورزی کشورهای صنعتی عمدتا منجر به  بخش کش
ــده  ــرو در بخش صنعت (و نه خدمات) ش جذب نی
است. البته چین به عنوان پرجمعیت ترین کشور دنیا 
ــهم ۳۵درصد نیروی فعال در بخش کشاورزی  با س
ــال اخیر  ــد اقتصادی طی چندس و با بالاترین نرخ رش
ــه دلیل کاهش نیرو در  ــتی نظریه ک به تردید در درس
بخش کشاورزی را فرآیند توسعه می داند، می افزاید. 
ــع تجدیدناپذیر  ــد مادامی که مناب به نظر می رس
ــات را تغذیه کند  ــش فربه خدم ــور بتواند بخ کش
ــروی فعال  ــهم نی ــش مخاطره آمیز س ــد کاه رون
ــرای  ــت. ب ــد یاف ــه خواه ــاورزی ادام ــش کش بخ
ــاورزی  ــروی فعال بخش کش ــی کمی نی جابه جای
ــات راه درازی را  ــی صنعت) با بخش خدم (و حت
ــه تنها با تغییر  ــد با بردباری طی کنیم؛ راهی ک بای
ــا نگاه  ــادی ب ــتگذاری کلان اقتص ــلاح سیاس و اص
ــط متخصصان  ــاورزی (و نه توس ــوری به کش مح

فنون کشاورزی) باید آغازش کرد.  
ــازمان  س ــی  هیات علم ــته  بازنشس ــو  عض  *

تحقیقات کشاورزی

منهاى پايتخت

ادامه از صفحه اول
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آرزو فرشيد فاطمه جمال پور

ــت،  تقریبا یک هفته ای از دیدن آن عکس ها می گذش
همان عکس هایی که نشان می داد رییس پیشین دولت 
ــت  ــه نامه به دس ــی دارد ک ــم مراجعه کنندگان ــوز ه هن
ــه با امید  ــند؛ مردمی ک ــر خانه اش صف می کش دربراب
صف بسته اند تا مشکلات شان را با احمدی نژاد در میان 

گذارند و نامه هایی که به او می دادند... 
 در یک صبح سرد بارانی راهی شدم، منطقه برایم 
ناآشنا بود و ناگزیر از رهگذران سوال می کردم، چطور 
باید به میدان۷۲ نارمک رسید. همه بعد از نشان دادن 
خیابانی که باید طی کنم، می گفتند، خانه احمدی نژاد 
ــر  ــیدند مگ ــه می پرس ــت و بلافاصل ــم همان جاس ه
ــیری که  ــدار مردمی دارد؟! از همان مس ــوز هم دی هن
ــانم می دادند می رفتم... پرسان پرسان خودم را به  نش
ــاندم و با دیدن تابلو بن بست «هدایت»  میدان۷۲ رس
ــه در عکس ها بود مطمئن  ــان در کوتاه آهنی ک و هم

شدم درست آمده ام. 
ــی زد و همه جا آرام بود. جلوتر رفتم تا  پرنده پر نم
ــتقر در ابتدای کوچه بپرسم برای دیدن  از محافظ مس
ــره کوچک  ــم؛ از پنج ــی باید آنجا باش ــژاد ک احمدی ن
ــوار موتور بود  ــت با مامور دیگری که س ــک داش کیوس
ــد از نگاهی  ــلام کردم و هردو بع ــت می کرد. س صحب
ــه می توانم حرف  ــان دادند ک ــر نش ــرتاپایم، با س به س
ــنیده ام که اینجا می توان آقای احمدی نژاد را  بزنم؛ «ش
دید...» آنکه سوار موتور بود نگذاشت توضیح بیشتری 
بدهم. «شنبه تا چهارشنبه ساعت هفت صبح» دوباره 
ــم رفته  ــیدم از «هفت تا کی؟ اگر کمی دیرتر برس پرس
ــت: «۷ اینجا باش،  ــر از قبل گف ــت؟» بی حوصله ت اس
ــند  ــا هر چندنفر که اینجا باش ــدود ۷:۳۰ می آید و ب ح
ــمت پنجره کوچک  صحبت می کند...» رویش را به س
ــا محافظ داخل  ــرف زدن ب ــک برمی گرداند و ح کیوس

کیوسک را از سر می گیرد. 
ایستگاه سرسبز تا میدان۷۲ 

ــی روم. این بار  ــیر را م ــد، دوباره همان مس دوروز بع
ــم. از مترو  ــه موقع برس ــر راه افتاده ام تا ب ــی زودت خیل
ــبز نشستم و در  ــتگاه سرس ــدم در همان ایس که پیاده ش
ــاله  ــتم زنی ۲۶س ــاب به احمدی نژاد نوش نامه ای خط
ــتری می خواهد و  ــب خانه ام پول بیش ــتم که صاح هس
توان پرداخت این پول را ندارم. همه چیز در نامه درست 

بود جز شغلم. ننوشته  بودم خبرنگارم. 
ساعت۷:۱۵ به میدان۷۲ رسیدم. قبل از من چندنفر 
ــا در فرصتی که باید  ــر هم آمده بودند. جلو رفتم ت دیگ
ــی  منتظر احمدی نژاد بمانیم با آنها حرف بزنم، اما کس
ــه کنار هم  ــه دوخانمی ک ــود. ب ــه حرف زدن نب ــل ب مای
ایستاده بودند نزدیک شدم و پرسیدم خیلی وقت است 
که منتظرید؟ خانمی بود با مانتوی بلند، روسری، هدبند 
ــفید و شال گردن که چندپاکت سی تی اسکن  کاموایی س
ــتکش  ــت. قبل از جواب گفت: «دس ــت داش و... در دس
ــم را که از  ــت های بدون دستکش ــی داری؟» دس اضاف
ــرمای صبح زیر بغل جمع کرده بودم، نشانش دادم؛  س

«نه، خیلی وقت است که منتظرید؟» 
- ۱۰دقیقه ای می شود. 

- شنیده ام که می تواند کمک کند. مشکل مالی دارم 
و دنبال وام هستم، یعنی می شود؟ 

- انشااالله
ــتان خاصی  - خدا بد نده، می خواهی که به بیمارس

معرفی شوی؟ 

ــی دارد،  ــه جراح ــاز ب ــت و نی ــادرم اس ــدارک م - م
می خواهم کمکی برای هزینه های بیمارستان بگیرم. 

ــش را به  ــتری بزند و روی ــرف بیش ــت ح نمی خواس
سمت آن خانم دیگر برگرداند تا مرا از سر باز کند. روی 
ــم آن روزهایی را  ــتم و در ذهن ــرد نشس یک نیمکت س
ــابق از مردم منتظر  ــه رییس دولت س ــرور می کردم ک م
سخنرانی اش می پرسید: «خسته شدید؟! از ساعت چند 

اینجایید؟ ۱۰؟ ۹؟ ۸؟ ۷؟ ...»
ــراغ یک نفر دیگر  ــم تا س ــه اطراف انداخت ــی ب نگاه
ــن های احمدی نژادی و  بروم. چند مامور با همان کاپش
ــر کوچه. یکی از آنها اشاره کرد که  ــلحه آمده اند س اس

بیایید و همه با عجله سمت کوچه رفتیم. 
ــاره به سمت دیگر  ــایل تان را آنجا (اش - کیف و وس

کوچه و کنار کیوسک) بگذارید و در صف بایستید. 
همین کار را کردیم و پشت میله ها منتظر ماندیم. دو 
ــه دقیقه بعد احمدی نژاد آمد و با پنج یاشش نفری  یا س
که در صف بودند یکی یکی صحبت کرد. نوبت هرکس 
ــروع  ــی داد به احمدی نژاد و ش ــید نامه را م که می رس

می کرد به گفتن همه آنچه در نامه هم نوشته بود. 
ــت  ــی داد، نامه را به دس ــکان م ــر ت احمدی نژاد س
ــپرد و او را  ــود می س ــتاده ب ــه کنارش ایس ــی ک محافظ
ــف نامه دادن  ــماره تلفن می کرد. ص ــور دریافت ش مام
ــای دیگر، پر بود  ــژاد هم مثل همه صف ه به احمدی ن
ــن زودتر آمده ام و...»  ــت، م از بگومگوی «نوبت من اس
ــت میله ها رفتیم خانمی از دور آمد و اول  همین که پش

صف ایستاد. 
ــایه ام و قبل از همه آمدم، اما کسی نبود  - من همس

و رفتم. 
ــه را  ــخ هم ــد، پاس ــی نمی کن ــظ: فرق ــور محاف مام

می دهند. 
ــت حتما  - من زودتر آمده بودم، خانه ام همین جاس

که نباید در این سرما اینجا می ایستادم و... 
ــتاده بود و  ــم به مردی بود که در صف ایس یک گوش
ــکل او هم چیزی  ــایه؛ مش ــوش دیگرم به خانم همس گ
ــول و... بود. با خنده و خیلی  ــورد صاحب خانه و پ در م
ــای دکتر  ــرف می زد و آق ــا احمدی نژاد ح ــه ب صمیمان

خطابش می کرد. خیلی شیک و امروزی بود. 
ــم را به گپ وگفت با آن آقا داده ام. می پرسم:  حواس

حالا مشکل تان چیست؟ 
ــر می گوید: «کارمند وزارت  مرد با بی میلی و مختص
خارجه ام و یک مشکلی برایم پیش آمده که می خواهم 

از احمدی نژاد کمک بگیرم.»
ــد، یک موضوع متفاوت از مشکلات مالی!  جالب ش
ــم، اما آن آقا قصد توضیح  ــتم جزییاتش را بفهم خواس
ــداد زیادی در صف  ــت به اضافه اینکه تع اضافه نداش
ــا نوبت من  ــر مانده بوده ت ــط یک نفر دیگ ــد و فق نبودن

بشود. 
- «چه مشکلی؟ یعنی در وزارت خارجه آنقدر نفوذ 

دارد که بتواند مشکل تان را حل کند؟»
ــاله مربوط به گذشته است، زمانی که متکی را  «مس
عزل کرد. آن زمان برای من هم مساله ایی ایجاد شد که 

شاید بتواند آن را حل کند.»
ــا گفتن  ــم، احمدی نژاد ب ــی بزن ــه حرف ــل از اینک قب
ــماره تان را بدهید» خانم جلوتر از من را راهی کرد.  «ش

حالا نوبت من شده بود و باید جلوتر می رفتم. 
- سلام آقای دکتر

- سلام
ــژاد  ــت احمدی ن ــه دس ــه ام را ب ــه نام - (درحالی ک

می دادم) شنیده ام که شما می توانید کمکم کنید. 
ــروع به خواندن نامه و من شروع به  احمدی نژاد ش

گفتن همه آن چیزهایی که نوشته بودم، کردم. 
ــی را ندارم  ــای دکتر من نیاز به وام دارم اما کس - آق

که ضامن شود، لطفا کمکم کنید. 
ــید وگرنه کاری  ــته باش - به هرحال باید ضامن داش

نمی شود کرد. 
ــماره تماس  ــاری داد. «ش ــور کن ــه مام ــه ام را ب نام
ــک وام پنج میلیونی بهت  ــی ات می کنیم و ی بده، معرف

می دهند اما باید ضامن پیدا کنی.»
- خیلی ممنون

ــع می کرد،  ــه نامه ها را جم ــظ احمدی نژاد ک محاف
ــماره و نام خودم را گفتم.  ــماره ات را بگو» ش گفت: «ش

«به کجا معرفی ام می کنید؟»
 محافظ احمدی نژاد: موسسه قرض الحسنه

من: کدام قرض الحسنه؟ 
محافظ احمدی نژاد: انصار

من: می شود خودم بروم آنجا و منتظر نمانم؟ 
ــه نامه همان آقای  محافظ احمدی نژاد (درحالی ک
ــه، باید به نوبت  ــد وزارت خارجه را می گرفت): ن کارمن

معرفی شوید. منتظر باش تا تماس بگیریم. 
ــتم. در  ــمت دیگر کوچه رفتم و کیفم را برداش به س
ــم به هم زدنی همه رفته بودند و کسی نبود، رییس  چش
ــا به داخل  ــراه یکی از محافظ ه ــت نیز هم ــین دول پیش

کوچه برگشت. 
ــاندم.  ــد وزارت خارجه رس ــه آن کارمن ــودم را ب  خ

پرسیدم: چه گفت؟ 
- شماره تلفن گرفت و گفت که پیگیری می کنند. 

ــن هم بدهید،  ــماره تماس تان را به م ــود ش - می ش
ــه نتیجه  ــن ب ــر از م ــان غی ــم مراجع ــم بدان می خواه

می رسند یا نه
مرد (با تعجب نگاهم کرد): ببخشید، اما نه.

ادامه در صفحه ۷

« از من چی می خوایی؟»
کمی عصبانی و بی تفاوت می پرسد.

ــت وام ازدواج دارم آقای   دختر می گوید:«درخواس
احمدی نژاد»

ــته هستند و خودم   «پدر و مادرم فرهنگی بازنشس
ــن ازدواج کنم اما  ــا جوانی موم ــد. می خواهم ب کارمن
ــدارم.» نامه را می گیرد. «معرفی  توان خرید جهیزیه ن
ــر می گوید: «کی  ــنه» دخت ــرای قرض الحس می کنیم ب
آقای احمدی نژاد؟» جواب می دهد: «شماره گذاشتی؟ 

باهات تماس می گیرند.» 
ــت هیکل با موها  ــال درش محافظ که مردی میانس
ــت  ــت با دس ــی آنکارد و اورکت اس ــش  جوگندم و ری
ــاره می کند: «بفرمایید»  ــت خیابان اش ــمت راس به  س
ــده: «جناب آقای احمدی نژاد،  ــته ش در متن نامه نوش
ــلامی ایران.  جمهوری اس ــین  پیش ــور  رییس جمه
اینجانب... توان خرید جهیزیه ندارم و از شما تقاضای 
کمک دارم.» شماره تلفن را گذاشته و با وجود گذشت 
ــت. ساعت  ــده اس ــی برقرار نش ــه هفته هنوز تماس س
ــت. مقصدم میدان۷۲ نارمک، نبش  حدود ۱۱ظهر اس
ــژاد. محله خلوت  ــت هدایت. محله  احمدی ن بن بس
ــت با  ــرجوانی اس ــرکوچه پس ــت. نگهبان باجه س اس
ــد: «می خوایی نامه ات  ــلوار پارچه ای. می گوی بلوزوش
ــنبه تا  ــر را ببینی از ش ــر می خواهی دکت ــا اگ ــده ام را ب

چهارشنبه ساعت هفت صبح ملاقات مردمی دارند.»
ما اینجا به کسی پول نمی دهیم

ــج مراجعه کننده صبح  ــا چهارمرد دیگر؛ پن دختر ب
ــین را  ــی رییس جمهور پیش ــنبه ملاقات مردم چهارش
ــان حکایت از  ــام مراجع ــد. ظاهر تم ــکیل می دهن تش
ــار فرودست جامعه اند؛ همان هایی  آن دارد که از اقش
ــالا بعد از  ــه او رای دادند و ح ــال عدالت ب ــه به دنب ک
ــت جمهوری اش به دنبال عدالت در  ــال ریاس هشت س
سرمای تهران در همان جایی  به انتظار ایستاده اند که 
ــت. ساعت نزدیکی های ۷:۲۰ است  او از آنجا آمده اس
ــال و  که یکی از بادی گاردها که مردی بدون مو، میانس
درشت هیکل، با صورت اصلاح شده ای است، می گوید: 
ــادی گارد دیگر  ــر دارد می آید.» ب ــوید دکت «به صف ش

می گوید: «کیف ها را آن طرف بگذارید.»
ــوار موقت کوتاه  ــوار خانه و دی ــان میان دی  مراجع
ــان می کند، به صف  ــزی که از فضای کوچه جدایش فل
ــاله، نفر دوم  ــت ۷۰س ــوند. نفر اول پیرمردی اس می ش
ــوم  ــنی رنگ ورورفته، نفر س ــا کاپش ــال ب مردی میانس
ــلوار پارچه ای،  ــن بلند و ش ــی با مقنعه و کاپش دخترک
ــته با دمپایی و کلاه  ــر چهارم، مرد تازه پابه سن گذاش نف
ــلواری  ــر آخر مردی جوان با کت وش ــت. نف بافتنی اس

رنگ ورورفته است. 
ــال از دخترک می پرسد: «شما هم برای  مرد میانس
ــنیدن می زند. مرد  وام آمدی»، دختر خودش را به نش
ــد: «اگر برای  ــنیدن دختر ادامه می ده بی توجه به نش
ــروی.»  ــم می توانی ب ــی ه ــر لاریجان ــدی، دفت وام آم
ــد: «تو که  ــرد دمپایی پوش می گوی ــظ  روبه پیرم محاف
ــد: «ندادی که اون  ــدی.» پیرمرد جواب می ده باز اوم
ــظ می گوید: «یک بار بیا، دوبار بیا، صدبار  روزی.» محاف
ــتش  ــه ها.»مرد اول به نجوا درخواس ــت خوش بیا، دل
ــده.  ــال انگار هول ش ــد و می رود. مرد میانس را می گوی
ــما  ــده می گوید: «من زمانی که ش ــات بریده بری با کلم
ــتور اومدم، تا  ــا اومدم، پاس ــس بودی اینج رییس مجل
ــژاد می گوید: «من  ــدم.» احمدی ن ــت بار اوم حالا هش
هیچ وقت رییس مجلس نبودم.» «آقا نه رییس دولت 
بودید آقا». جواب می گیرد: «از من چی می خواهی؟» 
ــرده، از قزوین  اومدم.  ــداد پول ما را قطع ک ــه ام «کمیت
ــنه ان. حتی پول نفت هم ندارم. در  من خانواده ام گرس

سرما موندیم. گرسنه موندن. شرمنده شان ام.»
احمدی نژاد می گوید: «من چه کار کنم برات؟» مرد 
ــته،»  ــتاده، زش ــری گفتین: «خانم ایس می گوید: «اون س
نذاشتین لباسم را دربیارم، بدنم را نشونتون بدم. گفتید 
ــرای درآوردن لباس که  ــته، من بیمارم.» می رود ب زش
می شنود: «نکن آقا.» شلوار را می زند بالا پای معلولش 
را نشان می دهد: «من نمی تونم کار کنم. ازکارافتاده ام. 
کمیته امداد حقوقم را قطع کرده.» همه را با استیصال 
ــنود:  و اضطراب و با کلمات بریده ادا می کند که می ش
ــن.» احمدی نژاد  ــی کن ــه ات را بده می دهم بررس «نام
ــن تلفن خودت  ــه می اندازد که «ای ــی به نام نیم نگاه
است؟» مرد می گوید: بله، من شش میلیون بدهکاری 
ــنود که «بررسی می کنند.»، «یعنی.  دارم. جواب می ش
ــام نکرده که  ــه اش را تم ــه» هنوز جمل ــه. نمی ش آخ
ــان دورش می کند. بعد  ــا بفرمایید» گوی بادی گارد «آق
ــر مادرم مریضه.  ــرد دمپایی پوش: «آقای دکت هم پیرم
۱۰هزارتومان پول می خوام.» احمدی نژاد می گوید: «ما 
ــی پول نمی دهیم. پیرمرد را هم  محافظ  اینجا به کس
ــت  ــان دور می کند.  مرد جوان درخواس ــد گوی بفرمایی
ــوا صحبت می کند و با لبخند می رود.  وام دارد. به نج
ــژاد برمی گردد  ــود و احمدی ن ۱۰دقیقه ای تمام می ش

سمت خانه و مراجعان پراکنده می شوند. 
ــا مراجعان.  ــتم در انتظار صحبت ب ــر می ایس دورت
ــتم  ــد: «پول می خواس ــد. می گوی ــرد از راه می رس پیرم
ــه»  دائما تکرار  ــم. مادرم مریض ــن اهل همین محل م
ــداد. هفته ای یک بار  ــتم، پول ن می کند«پول می خواس
ــوام» لخ لخ کنان  ــان می خ ــا. ۱۰هزارتوم ــم اینج می آی

دمپایی ها را بر زمین می کشد و می رود. 
مرد جوان کت وشلوارپوش در مسیر برگشت است. 
ــت راستش عمل  ــکل دارد. دس می گوید: «دخترم مش

ــتم  ــه عملش را ندارم بدهم، خواس ــد. هزین می خواه
ــان، گفتند  ــتم دادم خدمتش ــد، نامه نوش ــی بکنن کمک
ــه آقای  ــن دو دوره رای دادم ب ــد. م ــیدگی می کنن رس

احمدی نژاد. از ریاست جمهوری شان راضی بودم.»
نگهبان دم کوچه، مرد ازکارافتاده را به زور تا کوچه 
ــی  بعد همراهی می کند تا برود. مرد کارگر کیف ورزش
ــای پاره  ــت دارد، کفش ه ــی ای به دس ــوره قدیم پاره پ
ــوالم را  ــراغش هنوز س ــن مندرس. می روم س و کاپش
ــد؟ می زند زیر گریه، هول می شوم.  نپرسیده که چه ش
ــچ راضی نبودم.  ــی؟» می گوید: «هی «چرا گریه می کن
ــان دادم.»  هیچ. من ۴۰بار آمدم اینجا. الان بدنم را نش
پایش را نشانم می دهد؛ تکه استخوانی که کج  جوش 
ــول ببرم برای  ــت. من باید پ ــورده. «این بدن من اس خ
ــارم را دادم  ــه چه ــنه ان، الان نام ــه ام. گرس زن و بچ
ــد.  گفتم  ــش نمی ده ــه امان ــود حاج آقا.» گری ــه خ ب
ــی تو جیبمه،  ــکل مالی دارم ۹۰۰تا تک تومان «من مش
ــد به حاج آقا  ــتانم.»حاج آقا گفت «بدهی ــه شهرس بچ
ــینی» بعد که رفت، حاج آقا حسینی گفت بیخود  حس
ــوت قزوین  ــن از الم ــن. م ــرا اومدی ــن اومدین،چ کردی
ــاله  ــدم. هشت س ــر کار دچار حادثه ش ــدم، من س اوم
ــه امداد بودم، قطع  ــش کمیت ازکارافتاده ام. تحت پوش
ــنت پایین است.   کردن. مدارکش هم همرامه گفتند س
ــیون پزشکی گفتن چون یک نفر آمده که پا  رفتم کمیس
نداشته تحت پوشش نرفته، تو که پا داری؛ این تکلیف 
ــش پایین  ــد از گونه های ــک هاش می غلتن ــت. اش ماس
ــود حاج آقا، گفت:  ــن چهارمین باره اومدم پیش خ «ای
ــتر  ــر اینجا بخوایم پول بدیم، یک میلیون نفر هم بیش اگ
ــه، ما پول نداریم اینجا به کسی بدیم.»من  جمع می ش
ــژاد رای دادم، می گفت من می خوام الک  به احمدی ن
کنم، ریزها بیایند بالا؛ ما به این امید رای دادیم نه اینکه 
ــرن من که  ــبد کالا می گی ــیم. الان کارمندا س ــر بش بدت
ــبد کالا  ــیش میلیون ام قرض دارم، س هیچی ندارم، ش
ندارم. خودم هیچ. به قرآن، یک ماه بیشتره زن و بچه ام 
ــا نفت مصرف  ــرما، م ــدارن در این س ــرآن پول ن یک ق
ــب هایی میشه پول  می کنیم، پول ندارم نفت بگیرم. ش
ــود. «نامه هم  ــدارم. هق هقش تند تر می ش نون هم ن
ــت.»  ــم بهتان، همه مدارکم هس ــر بخواهی می ده اگ
ــش را می گیرم به امید پیگیری. آرام تر  ــماره و آدرس ش

و تشکرکنان دور می شود. 
ــت. در میدان  ــنبه اس ــح روز ش ــاعت هفت صب س
ــتند. به  ــش مرد منتظر احمدی نژاد هس ــک ش ۷۲ نارم
ــد: «در روز ۳۰،۲۰نفری  ــراغ نگهبان می روم. می گوی س
ــاعت ۷:۳۰ و  ــا س ــر. صبح ه ــح و عص ــد. صب می آین
بعدازظهرها ساعت ۵:۳۰. البته همیشه بعدازظهرها 
نیست. اول های هفته شلوغ تر است. ملاقاتشان، اکثرا 
ــگار خارجی اومد  ــی خبرن ــت. البته از وقت ــرروز اس ه
ــه. اوایل بعد  ــد. روزبه روز هم روبه افزایش ــلوغ تر ش ش
ــلوغ بود. بعد  ــک مقدار ش ــان ی از ریاست جمهوری ش
ــد. حالا دوباره داره شلوغ میشه. اصلا شاید  خلوت ش
بتونی با خودشون صحبت کنی.»مرد کت وشلواری با 
ــن جوگندمی و عینکی و پرونده قطوری  موها و محاس
ــت به انتظار ایستاده است. شغلش آزاد است؛  در دس
ــی دارم. ملکی  ــن نامه دادگاه ــاله، می گوید: «م ۶۴س
ــال۷۴، فروشنده تقلب کرد و ما را فریب داد.  خریدم س
من را محکوم کردند و حالا دارند ملکم را می گیرند.»
ادامه در صفحه ۷

۲ روایت از مراجعان  محله رییس دولت سابق

برسد به دست آقای احمدی نژاد
7 صبح، ميدان 72 منتظر باشيد تا خبرتان كنيم
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